بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال  هجدهم

ویژگی هدایت یافتگان چیست؟

 
 

خصوصیات هدایت یافتگان

 

افـرادى كـه بـا بـه وجـود آوردن زمـیـنـه هـاى لازم در خـود، و تـبـعـیـت از پـیـامبران و امامان (ع ) شـایـستگى بهره مندى از هدایت هاى الهى را یافته و در گروه مهتدین جاى گرفته اند در بینش هـا و گـرایـش هـا و اعـمـالشـان ویـژگـى هـایـى وجـود دارد كـه مـهـم ترین آنها را از قرآن مجید نقل مى كنیم :

1- ایمان به غیب

2- عمل صالح

3- صبر در بلا

4- حق جویى و حق پذیرى

5- شرح صدر

6 ـ خشیت و طماءنینه

7- عدم تاءثیر گمراهى دیگران در هدایت شدگان

8- نداشتن خوف و حزن

 

.......................................................

 

آیاتی نورانی در این باب از قرآن كریم

 

بقره  آیه :   2     

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ  

 

آن كتاب(با عظمت كه) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.  

 

 

.......................................................

 

بقره    آیه :   137     

فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  

 

اگر آنها (نیز) به مانند آنچه شما بدان ایمان آورده‏اید، ایمان بیاورند، همانا هدایت یافته‏اند، و اگر سرپیچى نمایند، پس جز این نیست كه آنها(با حقّ) در ستیزند وخداوند شرّ آنان را از تو دفع مى‏كند و او شنونده‏ى داناست.  

 

مسلمانان، الگوى هدایت یافتگان واقعى هستند. «بمثل ما آمنتم» زیرا به تمام انبیا وكتاب‏هاى آسمانى، ایمان واعتقاد دارند. 

 

.......................................................

 

بقره  آیه :   155 و 156    

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ  

أُولَـئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  

 

وقطعاً شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، زیان مالى وجانىوكمبود محصولات، آزمایش مى‏كنیم وصابران (در این حوادث وبلاها را) بشارت بده.  

آنانند كه برایشان از طرف پروردگارشان، درودها و رحمت‏هایى است و همانها هدایت یافتگانند.  

 

هدایت صابران، قطعى و مسلّم است. با آنكه در قرآن، هدایت یافتن بسیارى از انسان‏ها، تنها یك آرزو است؛ «لعّلهم یهتدون» ولى در مورد صابران، هدایت آنان قطعى تلقّى شده است. «اولئك هم المهتدون» 

هدایت، مراحلى دارد. با اینكه گویندگانِ «انّاللّه‏وانّاالیه‏راجعون» مؤمنان و هدایت‏شدگان هستند، ولى مرحله بالاتر را بعد از صبر و دریافت صلوات و رحمت الهى كسب مى‏كنند. «اولئك هم المهتدون» 

 

.......................................................

 

بقره  آیه :   2     

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ  

 

آن كتاب(با عظمت كه) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.  

 

قرآن وسیله هدایت همه مردم است؛ همانند خورشید بر همه مى‏تابد، ولى تنها كسانى از آن بهره مى‏جویند كه فطرتِ پاك داشته و در برابر حقّ خاضع باشند

تنها افراد پاك وپرهیزكار، از هدایت قرآن بهره‏مند مى‏شوند. «هدى للمتقین» هركس كه ظرف دلش پاكتر باشد، بهره‏مندى و نورگیرى او بیشتر است. 

 

 .......................................................

 

بقره آیه :   3     

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ  

 

(متّقین) كسانى هستند كه به غیب ایمان دارندو نماز را به پاى مى‏دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ایم، انفاق مى‏كنند.  

 

.......................................................

 

بقره آیه :   4     

والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ  

 

و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش ازتو (بر پیامبران) نازل گریده، ایمان دارند و هم آنان به آخرت (نیز) یقین دارند.  

 

از این آیه و دو آیه قبل بدست مى‏آید كه خشوع در برابر خداوند متعال نماز و داشتن روحیّه ایثار و انفاق و تعاون و حفظ حقوق دیگران و امید به آینده‏اى روشن و پاداش‏هاى بزرگ الهى، از آثار تقوى است. 

 

 .......................................................

 

آل عمران  آیه :   101     

وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَیْكُمْ آیَاتُ اللّهِ وَفِیكُمْ رَسُولُهُ وَمَن یَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ  

 

و چگونه شما كفر مى‏ورزید، در حالى كه آیات خدا بر شما تلاوت مى‏شود و رسول او در میان شماست و هر كس به (دین وكتاب) خدا تمسّك جوید، پس قطعاً به راه مستقیم هدایت شده است.  

 

هدایت، نتیجه‏ى قطعى اعتصام به خداوند است.

 

.......................................................

رعد    آیه :   27     

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاء وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ  

 

كفار می گویند: چرا از طرف پروردگارش معجزه ای (به دلخواه ما) بر او نازل نشده است ? بگو: همانا خداوند هر كه را بخواهد (به حال خود رها و) گمراه می كند و هر كس را كه به سوی او رو كرده و توبه نماید، به سوی خویش هدایت می نماید.

 

 

.......................................................

 

رعد آیه :   28     

الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  

 

(هدایت شدگان ) كسانی هستند كه ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد. بدانید كه تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد.

 

.......................................................

 

انعام  آیه :   125     

فَمَن یُرِدِ اللّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاء كَذَلِكَ یَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ  

 

خداوند هركه را بخواهد هدایت كند، سینه اش را برای (پذیرش ) اسلام می گشاید و هر كه را (به خاطر اعمال وخصلت های خلافش ) بخواهد گمراه كند، سینه اش را (از پذیرفتن ایمان ) سخت قرار می دهد، گویا به زحمت در آسمان بالا می رود. خداوند این چنین پلیدی (كفر) را بر كسانی كه ایمان نمی آورند قرار می دهد.

 

.......................................................

 

نمل   آیه :   92     

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِینَ  

 

و (همچنین مأمورم ) قرآن (را بر مردم ) تلاوت كنم . پس هر كس هدایت را بپذیرد تنها به سود خود پذیرفته وهركس گمراه شود، پس بگو: (من مسئول نیستم ، زیرا) من فقط هشداردهنده ام .

 

 

 .......................................................

 

فصلت  آیه :   44     

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِیّاً لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَایَاتُهُ ءَاْعْجَمِىٌّ وَ عَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ هُدىً وَشِفَآءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمىً أُوْلَئِكَ یُنَا دَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِیدٍ  

 

و اگر ما قرآن را عجمى قرار داده بودیم حتماً مى‏گفتند: «چرا آیات آن باز و روشن نشده (و با تعجب مى‏پرسیدند) آیا (قرآن) اعجمى و (مخاطب آن پیامبر و مردم) عربى؟!» بگو: «این قرآن براى كسانى كه ایمان آوردند هدایت و شفایى است، و كسانى كه ایمان نمى‏آورند در گوش‏ هایشان سنگینى است و قرآن براى آنان مایه كورى است، (گویى) آنان از راه دور ندا مى‏شوند. (ولى صدا را نمى‏شوند).  

 

 

منابع :

تفسیر نور 

سایت طوبی

______________________________
 

سوال نوزدهم:

برادران شیطان چه کسانی می باشند؟



إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 

  

چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود 

  

                           
               سوره اسراء ،آیه 27



اسراء    آیات: 26 و 27   
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا 
ِانَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 
 
حق ّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا كن و هیچ گونه ریخت و پاش و اسرافی نكن .
همانا اسرافكاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود.
 
 
تبذیر از ریشه ی بذر به معنای ریخت و پاش است . مانند آنكه برای دو نفر مهمان ، غذای ده نفر را تهیه كنیم .
امام صادق (ع) فرمود: هر كس چیزی را در غیر مسیر طاعت خدا مصرف كند، مبذّر است . آن حضرت در پاسخ به این سؤال كه آیا در مخارج حلال نیز اسراف وجود دارد؟ فرمودند: بلی ، زیرا كسی كه دارایی خود را چنان بخشش كند كه چیزی برای خود نگذارد، در مصرف حلال اسراف كرده است . پس از نزول این آیه ، پیامبر اكرم (ص ) بدنبال مراد خداوند از ذی القربی بود. خداوند به او وحی كرد كه فدك را به فاطمه (س ) بدهد و آن حضرت فدك را به فاطمه بخشید. امّا پس از آن حضرت ، فدك را از اهل بیت به ناحق ّ گرفتند واهل بیت برای گرفتن حق ّ خود همواره به این آیه استناد می كردند.


__________________________________

سوال  بیستم:
ویژگی های پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در قرآن کریم آمده است را بیان کنید؟ 


خدا در قرآن با بیانی زیبا به كمالات روحی و علل پیروزی او در معركة رهبری اشاره می‌نماید  با صفات برجستة این شخصیت الهی آشنا شویم:   

..................................................................................... 

1ـ علاقه و دلسوزی به هدف   

« فَلَعَلَّكَ باخِعُ نَفْسَكَ عَلی آثارِهِمْ اِنْ لَمْ یُومنوُا بِهذَا الْحَدیِثِ اَسَفاً» (كهف /6)  

« شاید جان خود را به دنبال آنان آنگاه كه به رسالت تو ایمان نیاورند از دست بدهی!» 

  

« وَلا تَحْزَنَ عَلَیْهِمْ وَ لا تَكُنْ فی ضیقٍ ممّا یَمْكُروُنَ» (نمل / 70)  «برگستاخی كافران غم مخور، از مكر و حیله آنان برخود فشار مده»  

  

«فَلاتَذهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ اِنَّ اللهَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعونَ» (فاطر / 80)   

«جان خود را بر اثر شدت تأسف بر آنها از دست مده، خداوند از آنچه كه انجام می‌دهند آگاه است». 

  

« فَلایَحْزُنْك َ قَولُهُمْ اِناّ نعْلَمُ ما یُسِروُنَ وَ ما یُعْلِنونَ» (یس/ 76)  

«سخنان آنان تو را غمگین مسازد، ما از كارهای پنهانی و آشكار آنان آگاهیم».   

...................................................................................... 

2ـ مظهر خُلق عظیم   

« فَبما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْكنْتَ فَظّاً غَلیظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضوُا مِنْ حَوْلكَ فَاعْفُ عَنْهم وَ اسْتغَْفرِلَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فی الاَمْرِ» (آل عمران / 159) 

«در پرتو رحمت الهی، در برابر تندی آنها، نرم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراكنده می‌شدند، از آنان درگذر، و دربارة آنان طلب آمرزش كن و در كارها مشورت بنما».   

  

«وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ ـ وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ» (فصلت / 34ـ35). 

« هرگز بدی و نیكی یكسان نیست بدی را با نیكی دفع كن تا دشمنان سرسخت، بسان دوستان گرم و صمیمی شوند.    

  

« وَ اِنَّ لَكَ لاَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ وَ اٍنَّكَ لعَلی خُلقٍ‌ عَظیمٍ فَسَتُبْصِرُ و یُبْصِروُنَ بِاَیِّكُم الْمَفْتوُن»( قلم/3ـ6)  

« تو بر خویی بزرگ هستی به زودی می‌بینی و می‌بینند كه كدامیك، مجنون است».  

.....................................................................................  

3ـ صبرو بردباری   

« فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ اوُلوُا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» ( احقاف/ 35)  

« بسان پیامبران اولواالعزم صبر بنما و درباره انان، عجله مكن».    

...................................................................................... 

4 ـ نیایش نمیه شب   

«وَمنَ الیَّل فتَهْجَّد بهِ نافَلِةً لَكَ عَسی اَنْ یَبْعثَكَ رَبَكَ مقاماً محموداً» «اسراء/ 79» 

«برخی از شب را بر خیز! با قرآن و یا نماز به عبادت بپرداز، و این یك برنامه اضافی است، شایدخدا تو را به مقام شایسته‌ای برگزیند».     

  

«یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً ،‌ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً، أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً، إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً، إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلاً، إِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلاً، وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً» (مزمل/ 1 ـ 8) 

«ای جامه به خود پیچیده، شب را جز اندكی بپاخیز، نیمی از شب یا اندكی از آن كم كن یا بر آن بیفزا، قرآن را با ترتیل (باتأنی و آرام) بخوان، به همین زودی گفتار گران بر تو القاء می‌كنیم ساعات و اوقات شب، مایة تأثیر عمیق و استواری گفتار است. برای تو در روز، رفت و آمد طولانی است. نام پروردگار خود را به یادآور به او توجه نما».   

...................................................................................... 

 5 ـ علم و آگاهی گسترده   

«وَ اَ نْزَلَ اللهُ‌ عَلَیْكَ الْكتابَ والحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللهِ عَلَیْكَ عَظیماً» (نساء /113)  

«كتاب و حكمت را بر تو فرو فرستاد و آنچه را كه نمی‌دانستی به تو آموخت، و كرم خدا دربارة تو بزرگ است».    

  

دقت در جمله‌های سه گانة این آیه، ما را به وسعت علم او هدایت می‌كند: 1ـ « وَ اَنْزَلَ اللهّ عَلَیكَ الكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: خداوند كتاب و حكمت را برتو فرو فرستاد»، مقصود از كتاب، قرآن و منظور از حكمت، دانشهای استوار است كه در هر دوره زندگی، سعادت آفرین می‌باشد و نمونه‌هایی از آن در گفتار لقمان حكیم آمده است ولی هرگز منحصر به آن نوع دستورها نیست، بلكه از آن گسترده‌تر است. 2ـ «وَعَلَمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعلَمُ: آنچه را كه نمی‌دانستی، به تو آموخت»، علم و آگاهی‌ای كه در این جمله آمده است، به حكم قانون «تغایر معطوف و معطوف علیه» غیر از كتاب و حكمت است كه جملة پیش وارد شده است و در پایة عظمت آن همین بس كه در جمله سوم آن را چنین توصیف می‌نماید: 3 ـ «و كانَ فَضْلُ اللهِ عَلَیكَ عظیماً: كرم و لطف خدا كه علم و آگاهی تو یكی از شاخه‌های آن است، بزرگ است»، هیچ كرامتی بالاتر از علم و دانایی نیست و توصیف كَرَم به عظمت، به گونه‌ای مشعر و گواه بر عظمت علم اوست. علمی كه خدا او را عظیم توصیف می‌كند، تكلیف آن روشن است.  

..................................................................................... 

6 _ مایه معصونیت مردم از عذاب   

«وَما كانَ الله لیُعدبَهم وَ انتَ فیهمِ وَ ما كانَ الله مُعذِبهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرونً» ( انفال/ 33) 

(هرگز خدا آنان را مجازات نمی‌كند تا تو در میان آنان هستی همچنانكه عذاب نمی‌فرستد تا طلب آمرزش می‌نمایند).   

...................................................................................... 

7 _ مقام شفاعت  

« وَمِنَ اللیَّل فَتَهَجَّد بهِ نافَلةً لَكَ عَسی اَنْ یَبْثَكَ رَبُك مقاماً مَحموُداً (اسراإ/ 79):  

برای نماز نافله در برخی از شب برخیز تا خدا تو را برای مقام بس پسندیده‌ای برانگیزد».    

  

اكنون باید دید مقصود از مقام محمود چیست؟ مقامی كه هر كس پیامبر را بر آن مقام ببیند، به تحسین او می‌پردازد؟ روایات اسلامی دراین مورد اتفاق نظر دارند كه مقصود از آن همان مقام شفاعت است    

  

«وَللأخرَة خیَرُلَكَ مِن اْلاولی وَ لَسوْفَ یُعْطیكَ رَبكَ فترضی (الضحی/ 5 ـ 6):   

«سرای دیگر برای تو از این جهان بهتر است، خدا به زودی آن قدر به تو می‌بخشد كه راضی شوی!»    

  

از این كه آیة نخست پیرامون روز رستاخیز سخن می‌گوید، طبعاً زمان و كمال این «عطای رضایت آفرین» در همان زمان خواهد بود. از آنجا كه پیامبر رحمة للعالمین است، نمی‌تواند در چنین روزی از فكر امت بیرون آید، و آنچه كه می‌تواند رضایت او را تحصیل كند نجات گروهائی از امت است كه پیوند ایمانی خود را با خدا، و ارتباط وحی خود را با پیامبر نبریده باشند، و این كار در پرتو شفاعت انجام می‌گیرد. روایات اسلامی نیز آیه را به شفاعت پیامبر تفسیر كرده است.  

...................................................................................... 

8 ـ رؤوف و مهربان   

«لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ» (توبه/ 128) 

«پیامبری از خود شما به سویتان آمد، كه مشقت و رنجهای شما بر او سخت و گران است، بر ایمان آوردن شما، حریص و علاقمند، به مؤمنان رؤوف و مهربان است.»   

  

«فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» (توبه / 129) 

«اگر از پیروزی روی گردان شوند (نگران مباش) بگو خداوند مرا كافی است بر او توكل كرده‌ام و او صاحب عرش بزرگ است. »    

...................................................................................... 

 9 ـ صاحب كوثر   

«إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» 

ما به تو خیر كثیر دادیم (به شكرانة این نعمت) برای خدا نماز بگزار و دستهای خود را در حال نماز تا گلو، بالا ببر (یا قربان كن) بد خواه تو، عقیم است.    

  

مفسّران در معنای « كوثر» اختلاف فراوانی دارند، ولی هر چه دامنه اختلاف گسترش یابد نمی‌توان « نسل گسترده» او را از مصادیق و جزئیات آن ندانست زیرا ظاهر آیه این است كه جمله نخست، به عنوان پاسخ به گفتار بدخواه آمده است كه پیامبر را عقیم و ابتر خوانده بود و لازمة چنین گفتاری این است كه كوثر به گونه‌ای تفسیر شود كه بتواند پاسخگوی گفتار آن بدخواه گردد و آن جز با این نیست كه بگوییم كه بر خلاف اندیشه‌ آن بدخواه، تو نه تنها ابتر و عقیم نیستی بلكه دارای نسل گسترده‌ای هستی كه در جهان نمی‌توان بر آن نظیری یافت.  مفاد آیه یكی از اخبار غیبی قرآن است كه برای همگان ملموس و محسوس است، با این كه فرزندان پیامبر در بسیاری از اعصار، به وسیلة جلاّدان اموی و عباسی به صورت فردی و یا جمعی جام شهادت نوشید‌اند. مع الوصف ـ جهان اسلام امروز، خبر غیبی قرآن را پیرامون گستردگی نسل رسول خدا كاملاً لمس كرده و شاهد نسل روز افزودن رسول خدا می‌باشد.    

...................................................................................... 

 10 ـ شاهد بر اعمال امت  

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً، وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً» (احزاب/45)  

« ای پیامبر ما تو را به عنوان گواه و بشارت و بیم دهنده و دعوت كنندة به سوی خدا به فرمان او، و چراغ فروزان، فرستادیم».   

......................................................................................   

در آیه 157 سوره مباركه اعراف ده صفت رسول الله(ص) را بیان می دارد.      

«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی كانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» ( اعراف/ 157) 

«آنها از فرستادة خدا «رسول» و پیامبر امّی ـ درس نخوانده ـ پیروی می‌كنند، كسی كه صفات او را در تورات و انجیلی كه نزدشان است می‌یابند. آنها را به خوبیها فرمان می‌دهد و از بدیها باز می‌دارد پاكیزه‌ها را بر آنها حلال می‌شمرد و ناپاكیها را تحریم می‌كند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را كه بر آنها بود (از دوش آنان) بر می‌دارد، پس آنها كه به او ایمان آورده و او را احترام نموده و یاری نموده‌اند و از نوری كه بر او فرود آمده پیروی كرده‌اند، همانا رستگارند».    

  

صفات دهگانة پیامبر كه در این آیه آمده است به صورت زیر است:
 1ـ الرسول: فرستاده شده
 2ـ النبی: پیامبر
 3ـ الامی: درس نخوانده
 4ـ مكتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل: خصوصیات او در تورات و انجیل نوشته شده است.
 5ـ یأمرهم بالمعروف: به كارهای نیك فرمان می‌دهد
 6ـ و ینهیهم عن المنكر: از كارهای بد باز می‌دارد
 7ـ ویحل لهم الطیبات: چیزهای پاكیزه را برای آنان حلال می‌شمرد
 8ـ ویحرم علیهم الخبائث: ناپاكیها را برای آنها تحریم می‌كند
 9ـ ویضع عنهم اصرهم: بارهای سنگین( تكالیف شاق مربوط به امت بنی اسرائیل) از دوش آنان بر می‌دارد،
 10ـ والاغلال التی كانت علیهم: عادات زشت و خرافات را كه به صورت غل و زنجیر به دست و پای آنان بسته شده است، از دست و پایشان باز می‌كند. 

منبع:دانشنامه اینترنتی قرآن 

 
برگرفته از مباحث خوب انجمن قرآن وعترت
سایت تبیان
